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داشته ایمتاکنون سال آبی بسیار بدی 
ایلنا: رئیــس مرکز ملی اقلیــم و مدیریت 
بحران خشکســالی ســازمان هواشناسی 
کشور گفت: چشم انداز خوبی از بارش های 
فصل زمســتان پیش روی مان نیست. احد 
وظیفه، رئیــس مرکز ملی اقلیم و مدیریت 
بحران خشکســالی ســازمان هواشناسی 
کشــور، در توضیح دلیل وضع نارنجی هوا 
از نظــر آلودگی پــس از بارندگی گفت: هر 
زمان که بــاران می بارد و بعــد بلافاصله 
باد شــروع به وزیدن می کند، هوا نیز پاکیزه 
می شود اما منابع آلاینده ما زیاد هستند و با 
آرام شدن هوا، بلافاصله جایگزین می شوند. 
او ادامه داد: باید هم به مســاحت شــهر و 
جمعیت توجه داشــت و هــم اتومبیل ها، 
موتورســیکلت ها، کارخانجات و صنایع را 
در نظر گرفت که در حجمی بالا ســوخت 
فسیلی می ســوزانند. بلافاصله بعد از گذر 
موج های فعال هواشناســی، ســرعت باد 
کاهــش می یابد. با حجم تولیدی که منابع 
دارند، مجــددا به ســرعت آلودگی، هوای 
شــهر را فرا می گیرد. وظیفــه تصریح کرد: 
آلودگی ها در مقایســه با گذشــته افزایش 
پیدا کرده اند. اگر جمعیت تهران برای مثال 
در ۲۰ ســال پیــش، حدود شــش تا هفت 
میلیون نفر بوده، اکنون به ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
نفر رسیده است. تعداد اتومبیل ها افزایش 
یافته، خانه های بیشتری از وسایل گرمایشی 
استفاده می کنند و تعداد کارخانه ها بیشتر 
شده اســت. به نوعی منابع آلاینده افزایش 
پیــدا کرده اند. در نتیجه شــهر ســریع تر از 
گذشــته دچار آلودگــی می شــود، اما هر 
بار، بارش برف و بــاران این آلودگی را پاک 
می کند. او در مقایسه کیفیت هوا در امسال 
با ســال گذشــته اظهار کــرد: در طول یک 
سال کیفیت هوا چندان تغییری نمی کند و 
تغییرات سالانه آن قدر که فکر می کنیم، زیاد 
نیست، اما نوسان سالانه زیاد است. اگر روند 
تغییر را در نظــر بگیریم، این روند تغییر در 
یک سال خیلی معنادار نیست؛ زیرا ممکن 
اســت تعداد روزهای بارانی در یک ســال 
زیاد و در ســالی دیگر کم باشد و در نتیجه 
آلودگی در این دو سال با هم متفاوت شود. 
مثلا ممکن است پاییز سال بعد، پاییز خوبی 
باشد و آلودگی ها فرصت اشغال هوا را پیدا 
نکنند. در نتیجه این تغییرات سال گذشته با 
امسال، خیلی ملاک و معیار نیست. به  طور 

کلی بستگی به شرایط جوی دارد.

تعداد روزهای آلوده روند افزایشی داشته 
است

او توضیح داد: اما اگر روند را در مقایسه 
با چند دهه گذشته بررسی کنیم، می بینیم 
که با افزایش جمعیت و توســعه مناطق 
مسکونی منابع آلاینده افزایش پیدا کرده و 
تعداد روزهای آلوده روند افزایشــی داشته 
است. وظیفه با اعلام اینکه امسال بارندگی 
۴۳ درصد از ســطح نرمــال پایین تر بوده و 
تاکنون سال آبی بسیار بدی داشته ایم، ابراز 
امیدواری کرد: هنوز نمی توان درباره وضع 
منابع آبی اظهار نظر کرد زیرا بیش از نیمی 
از سال آبی باقی  مانده و باید امیدوار باشیم 
که شرایط بهتر شود. او در پاسخ به احتمال 
بــروز مشــکل کم آبی گفت: اگــر وضع به 
همین شیوه پیش برود و زمستان و بهار نیز 
به همین شیوه ای که پاییز طی شد، بگذرد، 
بــه احتمال زیاد به همیــن وضعیت دچار 
خواهیم شــد و شرایط خیلی ناخوشایندی 
را تجربه خواهیم کــرد. او با تأیید احتمال 
بروز ناترازی شــدید آب در صــورت تداوم 
روند بارش پاییز در ادامه ســال آبی، گفت: 
در شهرهایی مثل تهران و خراسان رضوی 
که منابع آب در آنها خیلی محدود اســت 
و کفــاف جمعیت و مصرف و تقاضای آب 
را نمی دهــد، اگر ایــن کمبودها هم وجود 
داشته باشد، در ادامه سال امکان تنش آبی 
وجود دارد. در دو هفته آینده هم وضعیت 
چندان جالب نخواهد بود؛ یعنی همچنان 
در مقایسه با حد نرمال، بارندگی کمتری را 
تجربه خواهیم کرد. بعــد از آن را هم باید 

دید چه پیش می آید.
رئیــس مرکز ملــی اقلیــم و مدیریت 
بحران خشکســالی تأکید کرد: به  طور کلی 
اگر بخواهیــم به  صورت فصلی بررســی 
از بارش های  کنیــم، چشــم انداز خوبــی 
فصل زمستان پیش روی مان نیست؛ یعنی 
انتظار نداریم ســال پربارشی داشته باشیم. 
درصورتی که شــرایط مهیا باشد، می توانیم 
به بارش نرمال زمســتان امیدوار باشیم که 
دراین صورت هــم باز احتمال کم بارشــی 
هست. او افزود: در پیش بینی های فصلی، 
ما با احتمالات ســر و کار داریم و نمی توان 
چیــزی را با یقین اعلام کــرد؛ یعنی از نظر 
علمی این امکان وجود ندارد که با قطعیت 
ســالی را کم بارش یا پربارش بنامیم. با این 
وصف، خروجی مدل های پیش بینی فصلی 
نشان می دهد که این زمســتان گرایش به 

بارش نرمال تا کم بارشی دارد.

میانگین سن ازدواج مردان ایرانی 
۴ سال افزایش یافته است

ایرنا: جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزایش میانگین سن 
ازدواج را از تحــولات ســبک زندگــی خانوادگی در ایران برشــمرد و گفت: 
میانگین سن ازدواج در بین مردان از ۲۴ سال به چهار سال بالاتر افزایش پیدا کرده و 

این افزایش میانگین سن ازدواج در زنان نیز مشاهده می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شهلا کاظمی پور روز پنجشنبه در نشست تخصصی و 
تعاملی اندیشــکدگان خانواده، فرهنگ و امور اجتماعی جمعیت و نیروی انسانی 
الگوی اســلامی ایرانی پیشــرفت، با موضوع «تغییرات فرهنگ و تأثیر آن در سبک 
زندگی خانواده اســلامی ایرانی» به نتایج تحقیق خود درباره تغییرات نســلی و با 
اشــاره به تحولات ســبک زندگی خانوادگی در ایران اشــاره کرد و گفت: افزایش 
میانگین سن در اولین ازدواج از تحولات سبک زندگی خانوادگی در کشور است، در 
تحلیل ثانویــه از داده ها در مورد خانواده ها که انجام دادم اولین مورد از تحولات 
سبک زندگی، تغییر سن ازدواج هم برای مردان و هم برای زنان طی ۴۵ سال اخیر 

و بعد از انقلاب بوده است.
او افزایش میزان تجرد بین جوانان را از دیگر تحولات ســبک زندگی خانوادگی 
در ایران برشــمرد و گفت: ســبک زندگی خانوادگی نیز طبق نظریه گذار جمعیتی 
دوم با تغییراتی مانند افزایش میانگین ســن در اولین ازدواج، کاهش نسبت افراد 
ازدواج کــرده، افزایش طلاق، کاهــش میزان ازدواج های مجــدد متعاقب طلاق 
و بیوگی، کاهش بیشــتر فرزنــدآوری متأثر از به تأخیر انداختن آن و افزایش ســن 
والد شدن، افزایش فرزندآوری خارج از ازدواج، افزایش بی فرزندی قطعی در میان 
زوجین، افزایش نیازهای ســطح بالاتر از جمله اســتقلال فردی و خودشــکوفایی 
و همچنین افزایش همانندی در نقش های جنســیتی و اســتقلال اقتصادی زنان 

همراه است.

ظهور سبک های جدید زندگی ایرانی: از کم شدن حلقه خویشاوندی تا اقبال مردان به 
جراحی زیبایی

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران تأکید کرد: مطالعات نشــان می دهد سبک 
زندگی در ایران تغییر کرده و ســبک های جدیــدی از زندگی های خانوادگی ظهور 
و بروز پیدا کرده  اســت. مانند اینکه صله رحم، جمع گرایی و خویشاوندی گسترده 
به موازات نفوذ زندگی جدید مورد بازاندیشــی قرار گرفته اند و شاهد زندگی غربی 

هستیم.
کاظمی پور ادامه داد: یکی از ابعاد تحولات سبک زندگی درباره زنان، مدیریت 
بدن بــا گرفتن رژیم غذایی، جراحی زیبایی و آرایش اســت و اکنون مردان هم به 

جراحی زیبایی سوق پیدا کرده اند.
او اظهار داشت: رسوخ سبک زندگی غربی، خانواده ایرانی را از لحاظ فرهنگی 
و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده اســت. الگو های زندگی از الگوی عام تا سبک 
پوشش تغییر کرده است. مثلا الگوی عام در حوزه خوراکی ها به سمت فست فود 

رفته است.

از تماشای تلویزیون به عنوان غالب ترین فعالیت فراغتی ایرانیان تا فعالیت های 
نوظهور مانند پارتی با قرص!

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران اضافه کرد: الگوی خرید و مصرف کالاهای 
فرهنگی تغییر کرده اســت. مثلا میزان مطالعه ۱۸ ســاعت در هفته به ۱۵ ساعت 
تقلیل پیدا کرده اســت. پوشــش و اوقات فراغت تغییر کــرده و فراغت فعال به 
فراغت منفعلانه تبدیل شده است. اکنون تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو 

غالب ترین فعالیت های فراغتی ایرانیان است.
کاظمی پور با بیان اینکه یکی از مقوله های فراغتی که وارد سبد فرهنگی شده، 
مســافرت است، افزود: پارتی جوانان با مصرف قرص شادی آور و مشروبات الکلی 
از فراغت های جدیدی اســت که پدیــد آمده و به هر حــال فعالیت های فراغتی 

نوظهوری داریم.

تغییر نگرش جوانان نسبت به ازدواج
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران در ادامه به تفاوت نگرش جوانان نســبت 
به افراد مســن در مورد ازدواج در تحقیق خود اشــاره کرد و گفت: گویه های این 
تحقیق نشــان می دهد که افراد مســن تر، دیدگاه ســنتی و جوانان نگاه مدرن تری 
نســبت به مقوله ازدواج دارند. مثلا از نظر جوانان، دوســتی دختر و پســر قبل از 

ازدواج اشکالی ندارد.
کاظمی پور ادامه داد: مســن ترها درباره نحوه آشــنایی با همســر، بیشتر گزینه 
«فامیل بــودن» را انتخاب می کنند و جوان ترها مایلند بیشــتر از طریق دوســتی و 
میهمانی همسر خود را انتخاب کنند. حتی خانم ها تأکید کردند پسرها باید زیبایی 

و آراستگی داشته باشند.
او اضافه کرد: جوان ترها ســن بالاتری را برای ســن ازدواج مناسب می دانند، 

درحالی که مسن ترها سن پایین تر را ذکر کردند.

به جای پرداخت وام برای افزایش ازدواج به مسائل فرهنگی بپردازید
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران، مادی گرایــی را یکی از دلایل طلاق عنوان 
کرد و گفت: میزان طلاق با توجه به تغییرات شیوه های همسرگزینی و مادی گرایی 
رو به افزایش اســت. موافقت با طلاق در بین جوان ها بیشــتر و در بین مسن ترها 

کمتر است.
کاظمی پــور تصریح کرد: تغییرات ســبک زندگی خانوادگــی در ایران علاوه بر 
تأثیرپذیری از مدرنیزاسیون و جهانی شدن ناشی از رفتارهای فرهنگی بیمارگونه در 

میان بسیاری از متولیان امور فرهنگی و اجرائی کشور است.
او یادآور شد: بنابراین برای سیاست گذاری جهت افزایش میزان ازدواج، کاهش 
ســن ازدواج و کاهش میــزان طلاق به جای ارائه وام و تســهیلات برای ازدواج یا 
صــدور بخش نامه بــرای کاهش طلاق، بایــد در زمینه مســائل فرهنگی و تغییر 

مؤلفه های سبک زندگی در کشور اقدامات ویژه به عمل آید.

سبک زندگی مستلزم انتخاب است
این جامعه شناس خاطرنشــان کرد: سبک زندگی، جنبه های عینی و مشهود و 
ملموس فرهنگ و نظام ارزشــی در یک جامعه است. در حقیقت سبک زندگی بر 

انتخاب های مهم افراد می تواند تأثیرگذار باشد.
کاظمی پور ادامه داد: ســبک زندگی مفهومی است که با انتخابی شدن مفهوم 
زندگی روزمره معنا پیدا می کند. به این ترتیب که بر خلاف گذشــته و جوامع سنتی 
کــه افراد جایگزیــن اندکی در میــان برنامه های زندگی خود داشــتند، در جامعه 
معاصر به واسطه اهمیت یافتن خود و مسئولیت شخصی و ظهور جامعه مصرفی 

در زندگی، قدرت انتخاب نیز بیشتر شده است.
او اضافه کرد: سبک زندگی  مستلزم انتخاب است، اگرچه میزان و درجه آزادی 
انتخاب می تواند از فردی به فرد دیگر و از گروه، جامعه و زمانه ای تا گروه، جامعه 

و زمانه ای دیگر متفاوت باشد.
کاظمی پور با اشــاره به نظریات بوردیو (جامعه شــناس فرانسوی) درباره سبک 
زندگی گفت: موضع کلی بوردیو درباره مقوله ســبک زندگی با این عبارت از کتابش 
مشخص می شود که اقتصاد جدید طالب دنیای اجتماعی است که در آن «مردم به 
همان اندازه که بر اســاس ظرفیتشان در تولید ارزیابی می شوند بر حسب ظرفیتشان 
در مصرف نیز ارزیابی خواهند شد» و اقتصاد نوین، اخلاق زاهدانه تولید و انباشت را 

به نفع اخلاق لذت جویانه مصرف نفی می کند.

خبر گزارش خبری
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و هنــد را بررســی می کنیم، متوجه می شــویم آنها 
می روند و برمی گردند. هچنین از کنار این رفتن ها، از 
لحــاظ اقتصادی و علمــی کلی دســتاوردها برای 
مملکت خودشان دارند. سؤال مهم این است که چه اتفاقی رخ 
می دهــد که جوانان ما با چنین حالت عاطفی از مملکت خارج 
می شــوند؟ در پژوهش هایــی که انجام دادم، متوجه شــدم که 
بحران های اخلاقی زمانی رخ می دهد که ارزش های جامعه مثل 
عدالــت، احتــرام، کرامت انســانی و آزادی های فــردی به طور 
سیستماتیک نادیده گرفته می شــود. در این زمان افراد مهاجرت 
می کنند. ما با بحران کرامت انسانی و تبعیض سیستماتیک، نبود 
آزادی های فردی و اجتماعی در کشــور مواجه هستیم. البته به 
موضوع شــرایط زیســت اخلاقی در کشــور مبــدأ و مقصد هم 
رسیده ام. در گذشــته یکی از عوامل مهاجرت نکردن، این بود که 
خانواده ها می گفتند جامعه غرب از لحاظ اخلاقی برای بچه های 
ما مناسب نیست. اما این داستان حالا برعکس شده است. الان در 
جامعه ما خانواده ها می گویند جامعه ما آن قدر از لحاظ اخلاقی 
آلوده شده اســت که ما مایل هســتیم بچه های مان را به غرب 

بفرستیم، چون در آنجا سالم تر پرورش پیدا می کنند.

سؤالات اعتقادی برای جذب اعضای هیئت علمی
«ما فرار مغزها، شکار مغزها، گردش مغزها و اخراج مغزها 
را داریم. اخراج مغزها در سال های اخیر بیشتر هم شده است». 
این موضوع مورد بحث علیرضا پارسایی، استاد دانشگاه، بود. او 
با اشــاره به اینکه در فرار مغزها همه طیف های سیاسی مقصر 
بودنــد، تأکید کــرد: «ما باید از مردم به خاطر سیاســت هایی که 
داشتیم، عذرخواهی کنیم. درباره همین سیاست هایی که داشتیم، 
به اخراج مغزها از دانشگاه اشــاره می کنم. من یک سؤال دارم، 
پایگاه و جایگاه نخبه کجاست؟ جواب دانشگاه و مراکز علمی و 
پژوهشی است. ما برای جذب افراد و هیئت علمی شدن، مواردی 
را تحت عنوان اعتقاد و التزام های مختلف گذاشتیم. اینجا دیگر 
بحث مهاجــرت مطرح نیســت، بلکه خودمان بــا قوانینی که 
گذاشتیم، به نخبگان می گوییم به شما نیازی نداریم، تو جایگاهی 
در مراکز آموزش عالی ما نداری. در این زمان نخبه دیگر چاره ای 
جز مهاجرت ندارد. نخبه اهل دروغ و ریا نیســت. نخبه صادقانه 
پاســخ می دهد. وقتی ما قانونی می گذاریم که اعلام می کنیم ما 
به شما نیازی نداریم، شما شرایط احراز ورود به این مرکز آموزش 
عالی را ندارید، دیگر نیازی به فرار و شکار مغزها نیست. خودمان 
فرش قرمز برای خروج از کشــور برای نخبگان پهن می کنیم. او 
تأکید کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس با امکانات اقتصادی که 
به نخبگان ما می دهند، آنها را شکار می کنند. ما حداقل کاری که 
می توانیم انجام دهیم، این است که آنها را اخراج نکنیم. خیلی 
متأسفم که در جلســات جذب در دانشــگاه ها سؤالاتی مطرح 
می شود که اصلا صحیح نیست. مثلا می پرسند آیا شما سال مالی 
دارید؟ سال مالی خمس را چه زمانی حساب می کنید؟ یک معیار 
به نام اعتقاد و التزام عملی به هر چیزی گذاشته اند. آیا کسی که 
می خواهد وارد مراکز آموزش عالی شود، لازم است این اعتقادات 
و التزامات را داشــته باشد یا اگر کســی این اعتقادات را نداشته 
باشــد، جایگاهی در کشور ما ندارد. اگر ما این را می پذیریم، دیگر 

سیاست گذار ما دغدغه مهاجرت نباید داشته باشد.

۸۰ درصد مهاجران گفتند دیگر تمایلی به بازگشت به کشور ندارند
نتایج تحقیقی که در سال ۱۴۰۲ از طریق پرسش نامه آنلاین با 
حضور حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر با میانگین تحصیلات کارشناســی 
انجام شد، نشان داد که فقط ۱۶ درصد ایرانیان به مهاجرت فکر 
نمی کنند. ۲۱ درصد کســانی بودند که برای مهاجرت اقدام کرده 
بودند و ســه درصد نیز کسانی بودند که اعلام کردند اقدام کرده 
و بــه زودی از ایران خارج می شــوند. این آمــاری بود که محمد 
فاضلی، استاد جامعه شناسی، عنوان کرد و گفت: از بین کسانی 
که از ایران مهاجرت کرده بودند و در این تحقیق شــرکت کردند، 
فقط ۲۰ درصد اعلام کردند مایل اند به کشور بازگردند و ۸۰ درصد 
گفتند که دیگر تمایلی به بازگشــت به کشــور ندارند. نتایج این 
تحقیق نشان داد که اصلی ترین انگیزه خروج از کشور مشکلات 
و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و به این نتیجه 
رســیدیم که باید در رابطه بین حکومت و مردم تجدیدنظر شود. 
این پژوهشــگر علوم اجتماعی افزود: پیام اصلی این تحقیق این 
بود که شــیوه حکمرانی در ایران باید تغییر کند و با شــیوه های 
فعلی و بدون برنامه مدون برای ایرانیان در داخل و خارج کشور، 
ادامه روند فعلی باعث می شود ایران از سرمایه های انسانی تهی 
شود. یکی از جداول نتایج این تحقیق نشان داد شیوه حکمرانی 
و مملکت داری در ایران هم راســتا با خواست مردم نیست و ۸۰ 
درصد مردم کاملا با این شیوه مخالفند، ۱۳.۶ درصد نیز مخالف 
هستند و در مجموع ۹۳.۶ درصد پاسخ گویان اعلام کردند نسبت 
به شــیوه حکمرانی فعلی مخالف یا کاملا مخالف هســتند. او 
گفت: ۹۴ درصد پاســخ گویان این تحقیق نیز اعلام کردند آزادی 
و امنیت در فعالیت های سیاسی وجود ندارد و در مورد این گزاره 
که به حاکمیت اعتماد دارم، ۹۰.۳ درصد پاســخ مخالف دادند. 
در واکنش به این گزاره که در اداره جامعه فساد اندک است، ۹۶ 
درصد مخالف بودند. همچنین میانگین نمره کســانی که اعلام 
کرده بودند به مهاجرت فکر نمی کنند درباره وضعیت اجتماعی 
ایران از ۳۰ حدود ۷.۴ بود و هر چه به سمت افرادی که تمایل به 
مهاجرت دارند، برای مهاجرت اقدام کرده اند یا مهاجرت کرده اند 

پیش می رویم، این نمره کمتر می شود و به ۵.۶ می رسد.

آمار مهاجرت را دقیق نداریم
«ما دقیقا نمی دانیم چند درصد از دانشــجویان ما به صورت 
اختیــاری و چند درصد بــه صورت اجباری مهاجــرت کرده اند. 
این در حالی اســت که اطلاع از این آمار بســیار مهم است؛ زیرا 
اگر مهاجرت اختیاری صورت گرفته باشــد، ارتباط با آنها آسان تر 
خواهــد بود. از این رو مــا نیازمند وزارتخانه مهاجــرت در داخل 
هستیم اما چیزی که پیش  آمده این است که رصدخانه قبلی نیز 
دیگر از فعالیت بازمانده است». این سخنان بهرام صلواتی، مدیر 
اسبق رصدخانه مهاجرت ایران و تحلیلگر ارشد حوزه مهاجرت، 
بود. او به جامعه دیاســپورای ایرانی اشاره کرد و گفت: جامعه 
دیاســپور ایرانی به یک جامعه پراکنده در ســطح جهانی که از 
افرادی که از یک سرزمین مشترک به نام ایران سرچشمه گرفته اند، 
گفته می شود. جامعه دیاسپورای ایرانی جامعه تحصیل کرده و 

ماهری هســتند که هم دارای بنیه علمی قوی هســتند و هم از 
تخصص حرفه ای بالا برخوردارند. با این حال آمارها نشان می دهد 
روند مهاجرت این نخبگان در سال های اخیر افزایشی بوده و از ۶۰ 
هزار نفر به ۱۱۰ هزار نفر رســیده، یعنی ۸۲ درصد مهاجرت زیاد 
شده است؛ حال یا به اختیار یا به اجبار. از طرفی اگر زمانی آمریکا 
و یــا اروپای غربی مقصد اولیه دانشــجویان بوده، اکنون ترکیه و 
برخی کشورهای دیگر مقصد تحصیل کرده های ما شده اند و این 
روند رو به رشــد فقط مربوط به تحصیل کنندگان نیســت، بلکه 

شامل دانشجویان و پناه جویان هم می شود.

ایرانی  غمگین
مقصود فراســتخواه، جامعه شناس، هم با اشــاره به اینکه 
مهاجــران ما صاحبان علم و تکنولوژی هســتند که در برخی از 
کشورها نسبت به برخی از مهاجران دیگر وضعیت بهتری دارند، 
اظهار کرد: برای مثال، اشــتغال برخی مهاجران ما در مشــاغل 
فکری و تخصصی نســبت به خود آمریکایی ها بیشــتر اســت. 
بااین حال متأسفانه ارزش های مادی و غیر مادی این دیاسپوراها به 
کشور بازنمی گردد. حتی حواله های مالی آنها کمتر از پنج درصد 
تولید ناخالص داخلی است. موضوع حیات ایرانیان دور از وطن 
از جهتی امری فانتزی خیال اندود شــده و بدون شناخت است و 
از جهتی ترومایی اســت که از نظر ذهنی زخمی شده است و از 
جهتی نیز امری دراماتیک و نوســتالژیک و از جهت دیگر از نظر 
توســعه و نگاه امنیتی استراتژیک اســت. او ادامه داد: ما باید از 
نخبگان خود حمایت و مراقبت کنیم، در حالی که سیاســت ها و 
ســاختارهای ما ساختارشکنی می کنند و دچار یک قساوت قلبی 
شــده اند. ما نمی دانیم که چه ســرمایه هایی را داریم از دســت 
می دهیم، درحالی که باید برای آنها تضمین امنیت، کیفیت زندگی 
و رضایت کنیم. باید با نخبگانی که هســتند ارتباط برقرار کنیم و 
ســطح ارتباطمان را به ارتباط فعال برسانیم. در این راه می توان 
به آنها فرصت های مطالعاتی اعطا کرد و سرمایه گذاری مشترک 
دانشــگاهی با آنها انجام داد. ما فکر می کنیم که دیاسپوراهای 
ایرانی خوشــبختانی هستند که توانسته اند در کشور دیگر زیست 
کنند، در حالی که نتایج بسیاری از مطالعات نشان می دهد بسیاری 
از آنها یا درگیر بازار ســیاه هســتند  یا درگیر اقتصاد غیر رسمی  یا 
رسانه های زرد یا دچار مشکلات خانوادگی. در واقع دیاسپوراهای 
ما یک ایرانی بودن جدید را با یک سری از مشکلات دیگر در خارج 

تجربه می کنند.

۵ میلیون مهاجر ایرانی
«آمار دقیقــی از ایرانیان مهاجرت کرده نداریم، اما حدود پنج 
میلیون نفر برآورد می شــوند». این سخنان دکتر رسول صادقی، 
عضــو هیئت علمی دانشــگاه تهران بود. او معتقد اســت: میل 
به مهاجرت همیشــه منجر به مهاجرت نمی شــود و بخشی از 
افرادی که تمایل به مهاجرت دارند اما نمی توانند مهاجرت کنند، 
ناراحتی خود را به شکل اعتراض نشان می دهند. آنان مهاجران 
ذهنی هستند که ســکونت و ماندن آنها اجباری است و همواره 
با آرزوی مهاجرت زندگی می کنند. او گفت: پتانســیل اعتراضات 
اجتماعی در این گروه بالاست. در سال های اخیر این گروه افزایش 
پیدا کرده انــد و از مهاجرت های فردی بــه مهاجرت نخبگان و 
فعالان استارت آپ ها رفته است. انفعال وزارت خارجه در ارتباط 
با ایرانیان خارج از کشــور نیز به این روند دامن زده و متأســفانه 
شبکه ســازی و نهادســازی و تلاش برای ایجاد انگیــزه و امید و 

فرهنگ سازی در این زمینه بسیار ضعیف است.

هرکس هر جای دنیا هست، برای ایران کار کند
مجتبی لشگربلوکی، مشــاور ارشد استراتژی و سرمایه گذاری 
اقتصادی، گفت: بعید است یک لوله کش یا پرستار را نخبه بدانید، 
ولی جامعه بدون پرســتار و لوله کش ممکن نیست. امروز ما با 
تخلیه ملی به جای مهاجرت نخبگان مواجهیم. بلوکی، این باور 
که «مهاجرت نخبگان برای کشــور مبدأ زیان بار است» را هم زیر 
سؤال برد و گفت: جنبه های منفی مهاجرت هست، ولی نباید از 
جنبه های مثبت آن هم غافل شویم. انگار جامعه ما هوشمندانه 
در خارج مرزهای ایران یک ذخیره ژنتیک برای بقا ایجاد می کند 
تا شــرایط برای بازگشت مساعد شود. اگر نمی توانیم مهاجرت را 
کنترل کنیم، لااقل هر ایرانی یک ســفیر فرهنگی، رسانه و یک پل 
ارتباطی در خارج باشــد و باید شرایطی ایجاد کنیم تا از ظرفیت 
اینها اســتفاده کنیم. به عنوان نمونه، چــرا لابی ایرانی در خارج 
کشور نداشــته باشیم؟ بسیاری از ایرانیان در مؤسسات مالی دنیا 
هســتند. چقدر از مشــورت آنها اســتفاده می کنیم؟ چند ایرانی 
خارج کشور را برای حل مشکلات و ابرچالش هایمان به صورت 
آنلاین دعوت می کنیم؟ او گفت: ما به خاطر نگاه امنیتی اشتباه و 
تنگ نظری از ایرانیان مهاجر استفاده نمی کنیم، اما اگر این نگاه را 
تغییر دهیم، شاید تهدید مهاجرت برای ما به فرصت تبدیل شود. 
سیاست ما بازگشت مهاجران است، اما من می گویم به جای آن، 
دنبال اتصال فرامرزی باشیم و هر کس هر جای دنیا هست، برای 

ایران کار کند.

درگیر زنانه شدن مهاجرت هستیم
سمیه توحیدلو، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، 
نیز به مهاجرت زنان اشــاره کرد و گفت: خیلــی از زنان ما به 

دلایلی از جمله ســبک زندگی خود، نه در حوزه دانشگاهی و 
نه اقتصادی، امکان رشــد ندارنــد و مجبورند  مهاجرت کنند و 
افراد زیادی که می خواهند برگردند، به دلیل انطباق خانواده با 
جامعه مقصد امکان بازگشت ندارند. او افزود: بالای ۶۰ درصد 
نیروی تحصیل کرده ما بیکار است و این رقم درباره زنان بالای 
۷۵ درصد است. بعضی افراد که تجربه کار تکنیکال در ایران و 
خارج داشتند، مهم ترین موضوع برایشان امنیت روانی جامعه 

مقصد بود. این افراد در داخل با مشکلاتی مواجه می شدند.

برای یک زندگی معمولی
دکتــر طاهره خزایی، عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران و 
استاد «جامعه شناسی مهاجرت»، سخن خود را با خاطره جلسه 
اول تدریس همین درس در تــرم پیش آغاز کرد که وقتی نظر 
دانشــجویان درباره مهاجرت را جویا شده، یکی از دانشجویان 
گفته است: در خارج فرش قرمز برای من پهن نکرده اند و فقط 
می خواهم زندگی کنم. برخی از نسل جوان به جای یک آرمان و 
ایدئال، فقط برای یک زندگی عادی می خواهند مهاجرت کنند. 
او با انتقاد از اینکه در سند سازمان ملی مهاجرت هیچ اشاره ای 
بــه مهاجرت ایرانی و جمعیت ایرانیان خارج از ایران نیســت، 
گفت: براســاس تعاریف علمی، ما دیاســپورای ایرانی نداریم. 
دو تــا هفت میلیون ایرانی مهاجر داریم و میزان مهاجران بعد 
از جمهوری اســلامی یا افزایش یافته و یــا اقلا کاهش نیافته 
و نظام سیاسی نتوانســته این روند را کم کند. به گفته خزایی، 
ایرانیان به دلیل نبود اعتماد در کشور مقصد از هم فرار می کنند، 
اجتماع هم بسته از ایرانیان در خارج از ایران نداریم که بگوییم 
«دیاسپورا» است. اندازه آن کوچک است و در گروه های کوچک 
و بزرگ و جزایر گریزان و منزوی پراکنده هستند و روابط حسنه 
بــا هم ندارند. همدیگر را قبول ندارند و اینکه همســو با نظام 
جمهوری اسلامی هستی یا اپوزیســیون و... همدیگر را متهم 
می کنند. با جمعیــت واگرایی مواجهیم که می شــود به آنها 
مجمع الجزایــر قومیتــی گفت. گرچه فرهنگــی و متخصص 
هســتند، اما پراکنده اند و آورده سیستماتیک برای جامعه ایران 

ندارند و حتی سفیر فرهنگی هم برای ایران نیستند.

ما انقلاب کردیم که بند از پای مردم باز کنیم
دکتر علی اکبر صالحی، اســتاد دانشگاه صنعتی شریف، با 
انتقاد از قانون دوتابعیتی گفت: قانون را برای این می گذارند که 
مشکلات مردم را حل کند. ما انقلاب کردیم که بند از پای مردم 
باز کنیم، اما برخی قوانین ما بندها را زیاد کرده اســت. هیچ جا 
به اندازه ما مجلسشان جلســه ندارد. بعضی صرفا با رویکرد 
سیاســی قانون دوتابعیتی را گذاشــتند تا پای بعضی افراد به 
جایی باز نشــود. اگر فردی در آمریکا بوده و قهرا فرزندش آنجا 
به دنیا آمده، چرا باید قانون پایش را ببندد؟ باید قوانین منطقی 
و راهگشا باشــند. البته دولت لایحه داده که بخشی از مسائل 
حل می شــود. صالحی گفت: دست کم از کشــورهای اطراف 
بیاموزیم. لبنانی تا ابد لبنانی اســت و حتی با ۱۰۰ پاســپورت، 
هروقت لبنان برود، تمام امکانات را دارد. قوانین مدنی ما خون 
ایرانی را شــریف می داند. از سال ۱۳۰۴ تاکنون، تنها هزارو ۶۰۰ 
نفر تابعیت ایرانی داده ایم. می توانیم به نخبگان دیگر کشورها 
هم تابعیت بدهیم. ما به ایرانی بودن افتخار می کنیم، اما پیش 
از آن انسان هســتیم. باید دنبال اکوسیســتمی باشیم که هم 

تشویق به خارج نشوند و هم از همه بتوان استفاده کرد.

۸۰ درصــد پزشــکان بعد از مهاجرت رشــته پزشــکی را کنار 
می گذارند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهاجرت نخبگان را 
یک سرمایه سوزی برای کشور دانست و گفت: این سرمایه سوزی 
شاید قابل محاسبه مادی و علمی نباشد، اما به معنی از دست 
رفتن ژنتیک برتر کشور است. محمد رضا ظفرقندی تأکید کرد: 
بالای ۸۰ درصد پزشکانی که به کشورهایی چون آمریکا و کانادا 
مهاجرت می کنند، مجبورند رشته پزشکی را کنار بگذارند؛ چون 
در آنجا نمی توانند کار پزشکی کنند، زیرا مبنای اقتصادی ندارد. 
پزشکانی که به این کشورها می روند، اما مدرکشان مورد قبول 
نیست، سنشان هم طوری نیست که در آزمون های آنجا بتوانند 
ورود کننــد و بنابراین مجبورند به کارهــای دیگر روی بیاورند. 
ظفرقنــدی با بیان اینکــه مهاجرت نخبگان فقط به مســائل 
اقتصادی مربوط نمی شود، گفت: تبعیض و فرصت های نابرابر 
یکی از علل مهاجرت به شــمار می رود. اگر فردی شایســتگی 
ورود به دانشــگاهی چون تهران را دارد و رتبه لازم را کســب 
کرده، باید زمینه آن فراهم شــود، نه اینکه به دلیل بی عدالتی 
آموزشی نتواند تحصیل کند. موانع و سهمیه ها از موانع عدالت 
آموزشــی است. به دلیل بی عدالتی آموزشی و بی ثباتی جریان 
سینوسی که در شرایط سیاسی در کشور وجود دارد، فرد تصمیم 

به مهاجرت می گیرد.
ظفرقنــدی در ادامــه با بیــان اینکه برخی از افــراد که به 
کشــورهای عربی بــه دلیل شــرایط اقتصــادی و ارزش پول 
می روند و اســم آن را کاریابی می گذارم، رشــته پزشکی را رها 
می کنند، افزود: مهاجرت نخبگان مشــکلی چند وجهی است؛ 
نگاه کردن به حوزه اقتصاد در مهاجرت نخبگان لازم است ولی 

کافی نیست.


